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هاي مقابله هاي شخصيتي با ابعاد كمال گرايي و شيوهي بين ويژگيرابطه
  با استرس در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد مرودشت

 3*طاهره بلاغي  و2 ، مجيد برزگر1سيروس سروقد

  
 چكيده

مقابله هاي گرايي و شيوههاي شخصيتي با ابعاد كمالي ويژگي    هدف از اين پژوهش بررسي رابطه
 185( نفر370بدين منظور . با استرس در دانشجويان دختر و پسر گروههاي مختلف تحصيلي است

از دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد مرودشت به روش )  پسر185دختر و 
اي از گروههاي مختلف انساني، تجربي و رياضي انتخاب شدند و به اي چند مرحلهتصادفي خوشه

نتايج از راه ضريب همبستگي . گرايي و مقابله با استرس پاسخ دادندهاي نئو، كمالسشنامهپر
هاي شخصيتي بين ويژگي: ي گام به گام تحليل گرديد نشان دادند كهپيرسون و رگرسيون به شيوه

ثبت ي مبا كمال گرايي مثبت رابطه) گرايي، باز بودن، توافق پذيري و وجداني بودنهاي برونعامل(
بين روان . ي مثبت و معنادار وجود داردگرايي منفي رابطهمعنادار و بين عامل روان نژندي و كمال

هاي ي مثبت و معنادار و بين توافق پذيري و شيوهاي هيجان مدار رابطههاي مقابلهنژندي و شيوه
ي اني بودن و شيوهچنين، بين وجدهم. ي منفي و معنادار وجود دارداي هيجان مدار رابطهمقابله
اي مسئله هاي مقابلهگرايي مثبت و شيوهبين كمال. ي مثبت وجود داردمدار رابطهاي مسئلهمقابله

 .   ي مثبت معنادار وجود داردمدار، رابطهاي هيجانهاي مقابلهگرايي منفي و شيوهمدار و بين كمال
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  پيشگفتار
هـايي كـه افـراد در           توجه روز افـزون بـه تـأثير ابعـاد گونـاگون شخـصيت بـر اسـترس و شـيوه                    

بـه بيـان ديگـر،      . هـاي متعـدد شـده اسـت       برنـد، زمينـه سـاز انجـام پـژوهش         مقابله با آن بكار مي    
 سـبك مقابلـه     شواهد بدست آمده حـاكي از آن اسـت كـه شخـصيت بـا هـر دو عامـل اسـترس و                      

ي مـشخص شـده، افـراد بـا     براي مثـال، بـا در نظـر گـرفتن سـبك مقابلـه           . با استرس مرتبط است   
ــر فعــال(اي متفــاوت هــاي مقابلــههــاي شخــصيتي متفــاوت ســبكويژگــي ــه در براب در ) منفعلان

   (Watson & Clark, 1992).دهندي استرس از خود نشان ميبرابر تجربه
بيــان كـرده انــد كـه مقابلــه عبـارت از هــر     (Pearlin & Schooter, 1978)    پيـرلين و اسـكوتر   

ــاطفي         ــاراحتي ع ــود، از ن ــي ش ــدگي داده م ــات زن ــر ناملايم ــه در براب ــت ك ــخي اس ــه پاس گون
  .گردانددارد يا بر آن چيره ميكند يا فرد را از آن مصون ميجلوگيري مي

اي رفتاري و شناختي شخص براي مدارا هي تلاش    فرآيند كنار آمدن و مقابله با استرس به كليه
شود كه به نوعي منابع موجود با مطالبات دروني و بيروني گفته مي) كاهش، چيره شدن و يا تحمل(

  . (Folkman, Dankel-Shitter, Delongis, 1986) دهندشخص را مورد حمله و يا تعرض قرار مي

   هاي مقابله اي  شيوه-1: ن تقسيم كردتواي كلي نيز ميهاي مقابله را به دو دسته    شيوه
هاي ها و پاسخدر اين نوع مقابله در جهت تغيير موقعيت، يا در جهت گسترش مهارت: دارمسئله

تر كردن آن فعاليتي كند براي رفع استرس يا به كمدر واقع، فرد سعي مي. كندجديد عمل مي
  .دهدله انجام ميفرد تلاش و كوشش فراواني در جهت حل مسئ. انجام دهد

 تواند كاري در مورد حل مسئله انجام دهدكند ميرود كه فرد فكر مي اين شيوه زماني به كار مي   
).(Mohammad Khani, 1992 2-در اين نوع از مقابله بر : هاي مقابله اي هيجان مدار شيوه

شود، فرد رد ادراك ميزماني كه مسئله فراتر از كنترل ف. شودعواطف ناشي از استرس تاكيد مي
      در اين مرحله فرد. دهدبراي كاهش پريشاني هيجاني و آرام ساختن خود اعمالي را انجام مي

هاي حاصل از وقوع استرس رها سازد در واقع تاكيد فرد ها و پريشانيكوشد تا خود را از آشفتگيمي
  . استدر اين نوع مقابله نه بر خود مسئله كه بر عواطف ناشي از آن

سازد و از دهد بلكه فقط خود را آرام مينميدر جهت حل مسئله تلاش خاص انجام  فرد    
  .)Mohammad khani, 1992(كند آشفتگي خارج مي

    با در نظر گـرفتن روش مقابلـه، مـشخص شـده اسـت كـه افـراد بـا ويژگـي روان رنجورخـويي                         
كننـد، در حـالي كـه افـراد بـا ويژگـي             مـي هاي منفعلانـه و نامناسـب مقابلـه شـركت           بالا در شيوه  

گيرنـد  اي فعالانـه و كـسب حمايـت اجتمـاعي را در پـي مـي               برون گرايي بـالا راهبردهـاي مقابلـه       
)Amirkhan et al, 1995( .  



83 1390 ي سوم، پاييزشناسي زنان، سال دوم، شمارهوهشي جامعه پژ–ي علمي فصلنامه

هـاي گونـاگون    شـوند تـا افـراد در موقعيـت        هـاي خـاص شخـصيتي باعـث مـي             برخي از ويژگي  
ــادل از   ــازگارانه و متع ــاي س ــدگي رفتاره ــد زن ــشان دهن ــود ن ــش لازم  . خ ــاهي و دان ــتن آگ داش

ــاره ــد       درب ــاگون رش ــل گون ــا در مراح ــي رفتاره ــستن و برخ ــادي دان ــار ع ــه ك ــصيت، ب ي شخ
هـا و   آيد بلكه ايـن دانـش در پيـشگيري يـا اقـدام احتمـالي در مـورد بـروز اخـتلال                     شخصيت نمي 

   (Verdi, 2001).تواند به كمك فرد بيايد هاي شخصيتي نيز مينابساماني
باشد بلكه مفهومي     شخصيت مفهومي ساده و عيني كه بتوان به راحتي آن را تعريف نمود، نمي

انتزاعي يا به اصطلاح سازه است و اين حقيقت كه شخصيت يك سازه است تعريف آن را دشوار 
ي شخصيت  بر اين باور است كه بايد نظريه(Cattell, 1959) كتل (Ross, 1992).راس . سازدمي
از . ن هدف را داشته باشد كه رفتار آدمي را در شرايط و اوضاع و احوال گوناگون پيش بيني كنداي

دهد تا پيش بيني كنيم شخصيت مفهومي است كه اجازه ميگويد، اين رو، در تعريف شخصيت مي
  . (Quoted by Saatchi, 2003)آدمي در اوضاع و احوال معين چه رفتاري خواهد داشت 

ي تئوري پنج عامل، كوششي را براي  با ارايه(McCrae & Costa, 1996)و كاستا     مك كري 
  .اي كه با دانش موجود از شخصيت هماهنگ باشدساخت نظريه آغاز كردند، نظريه

پردازان شخصيت در مورد     توافق اندكي بين روان شناسان و نظريه1930ي      تا اواخر دهه
هاي چند  نظريه1940ي در دهه. ري شخصيت وجود داشته استگيهاي ارزيابي و اندازهروش

 ي ديدگاههايي مانند يابد و با ارايههاي ارزيابي گروهي در شخصيت توسعه ميصفتي و روش
پنج « و در نهايت رويكرد پنج عاملي شخصيت يا Eysenk، سه عاملي Cattell عاملي 16ي نظريه
  .آيدهاي اندازه گيري آن بوجود ميي و روشهاي شخصيتپيشرفتي مهم در نظريه» بزرگ

از ، 1عصبي بودن يا بي ثباتي هيجاني: هاي آن عبارتند از    پنج عامل بزرگ شخصيت و مقياس
ي سازگاري، ثبات عاطفي، ناسازگاري و عصبي بودن يا روان ي شخصيت مقايسهجمله ابعاد گسترده

ت است، وي داراي تلون مزاج است و مستعد شخص با گرايش روان نژندي ناراح. نژندگرايي است
برون گرايان : 2برون گرايي (Howard & Howard, 1998).ابتلا به افسردگي است، هوارد و هوارد 

. گرايان به تنهايي و استقلال علاقمند هستندهاي جسمي و كلامي دارند و درونتمايل به فعاليت
برون گرايان افرادي . گزيندوري گزيني را بر ميهاي اجتماعي و دفردي متوسط، تركيبي از فعاليت

افزون بر دوستدار . هاي اين افراد استاجتماعي هستند، ولي اجتماعي بودن فقط يكي از ويژگي
ها، اين افراد در عمل قاطع، فعال، حراف و ديگران بودن و تمايل به شركت در اجتماعات و مهماني

                                                 
1 - Neuroticism 
2 - Extraversion 
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 به عنوان يكي از :1باز بودن McCrae & Costa, 1980).( كاستا  اهل گفتگو هستند، مك كري و
تر از عصبيت و برون گرايي در نزد اهل فن ها بسيار كمابعاد اصلي شخصيت، باز بودن به تجربه

اي را وي هر چيز تازه. ق وسيع دارديشخصي كه در مقابل تجربه باز است، علا. شناخته شده است
هاي بودن در مقابل ايده هاي جديد، علايق فرهنگي، نگرشباز  اين عامل با خردمندي،. دوست دارد

اين اشخاص داراي تصورات فعال، حساسيت به زيبايي، توجه به . تربيتي و خلاقيت در ارتباط است
 .(Costa & McCrae, 1985)هاي عاطفي دروني و داوري مستقل هستند، كاستا و مك كري تجربه
فرد موافق . ق بر گرايش ارتباط بين فردي تأكيد داردهمانند برون گرايي، شاخص تواف: 2توافق

كند، مشتاق به كمك به آنان است و باور دردي ميبا ديگران احساس هم. دوست استاساساً نوع
عامل توافق پذيري با از خودگذشتگي نيز مشخص . دارد كه ديگران نيز با او همين رابطه را دارند

 (Costa & McCrae, 1992).همدل هستند، كاستا و مك كري افراد موافق متواضع، گرم و . شودمي
وجداني . هاي قوي و از پيش تعيين شده استفرد وجداني داراي هدف و خواست: 3وجداني بودن

 درقابل اطمينان است و  ، نظم و دقت زيادي در انجام امور دارد،مرتب و مسئول است كارآمد دارد،
  .)Boot-Kewley & Vickers, 1994( كند كوتاهي نميشود،انجام تكليفي كه به او محول مي

ها از اين شرايط     كمال گرايي افراد بسته به شرايطي كه در آن قرار داشته و دارند و نگرش آن
مندي بينجامد و ي مثبت و بهنجار داشته باشد و به موفقيت، خشنودي و رضايتتواند هم جنبهمي

شناختي هاي روانبه ناخشنودي، نارضايتي، نااميدي و آسيبي نابهنجار داشته باشد و هم جنبه
  .(Homachek, 1978)منجر گردد 
گرايي نياز شديد براي پيشرفت است و اين گرايش  كه كمالدارد باور (wissman, 1980)    ويزمن

   Blatt, 1995)..(Quoted by شودبه صورت معيارهاي شخصي بالا و غير واقع بينانه آشكار مي
گرايي  كمال(Frost, Marten, Lahert & Rosenblate, 1990)  فراست، مارتن، لاهارت و روزنبلت   

را به عنوان مجموعه معيارهاي بسيار بالا براي عملكرد كه با خود ارزشيابي انتقادي همراه است، 
  .تعريف كرده اند

       افراد)مثبت(ار كمال گرايي بهنج آورده است كه در (Missildine, 1963)    مي سيل دين 
يشان لذت ببرند و از خودشان هاتوانند مقداري عيب را در خودشان تحمل كنند،و از موفقيتمي

كنند در برند و زماني كه احساس ميفرسا لذت ميها از كارهاي سخت و طاقتآن. راضي باشند
  . (Quoted by Verdi, 2001)كوشند كه به بهترين صورت عمل كنند انجام كارها آزادند، مي

                                                 
1 - Openness 
2 - Agreableness 
3 - Conscientiousness 
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براي مثال، افراد در . دهندافراد رفتارهاي ناقص و تقويت منفي نشان ميكمال گرايي منفي در 
كه اشتباهي را بيش از حد مرتكب برند و از ايني ديگران شك ميمورد ارزيابي خود به وسيله

د ارزش خويشتن و در انجام رفتارهاي افراطي اجتنابي باعث مشكلاتي در مور. شوند، نگران هستند
   (Slade & Owens, 1998).شود نهايت، به نتايج منفي منجر مي

  
    ي پژوهشپيشينه

هاي مقابله با هاي شخصيت و سبكي ويژگي بمنظور بررسي رابطه(Besharat, 2007)    بشارت 
ي لههاي  مقاب و شيوه)NEO(هاي مقياس)  دختر202 پسر و 176( دانشجو 378استرس در مورد 

      شناسي گرايي و وظيفهنتايج پژوهش نشان دادند كه نوروزگرايي، برون. تهران را اجرا كردند
بيني هاي مقابله اي مسئله مدار و هيجان مدار منفي را پيشتوانند تغييرات مربوط به شيوهمي

 هيجان مدار منفي اي مسئله مدار وهاي مقابلهتواند تغييرات مربوط به سبكپذيري ميكنند، تجربه
ي هيجان مدار منفي هاي مقابلهفقط تغييرات مربوط به سبك) توافق(بيني كند و همسازي را پيش
هاي در نتيجه، صفات شخصيتي بر راهبردهايي كه فرد در مقابله با استرس. كندبيني ميرا پيش

  .گذارندكند تأثير ميها استفاده ميزندگي از آن
و ) مثبت و منفي(ي كمال گرايي  در پژوهشي بمنظور بررسي رابطه(Molayee, 2007)    مولايي 

 دانشجوي دختر و پسر در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا با استفاده از 90هاي شخصيتي ويژگي
هاي شخصيتي نشان داد كه تنها همبستگي بين كمال گرايي مثبت و مقياس كمال گرايي و ويژگي

.         است و در ساير عوامل همبستگي معناداري مشاهده نشده استمعنادار) توافق(سازي هم
گرايي منفي و تجربه پذيري معنادار چنين، نتايج نشان دادند كه تنها همبستگي منفي بين كمالهم

گرايي منفي و ساير عوامل مشاهده نشده است و در ساير عوامل همبستگي معناداري بين كمال
  .است

 در پژوهشي در مورد دانشجويان دانشگاه نشان داد كه ،(Hormozi Nezhad, 2001)    هرمزي نژاد 
ي دانشجويان رابطه) گرايي كه يكي از عوامل شخصيتي استبرون(گرايي و ابراز وجود ميان كمال

توانايي (منفي معني داري وجود دارد، يعني هرچه دانشجويان كمال گراتر باشند، از نظر ابراز وجود 
كند، سطح ي فشار رواني مييكي از صفاتي كه فرد را مستعد و آماده. ترندناتوان) مسلمگرفتن حق 

ها و احساسات دچار مشكل پايين ابراز وجود است، يعني فرد در اظهار باورهاي شخصي، نگرش
سطح پايين . هاي بيش از حد ديگران واكنش نشان دهدتواند در برابر چشم داشتاست و نمي
اغلب با گرايش شديد كمال گرايانه همراه است، يعني فرد هر چيزي ) دم ابراز وجودع(جرأت ورزي 

خواهد همه چيز را در كنترل داشته باشد و خواهد چنين شخصيتي ميرا درست و كامل مي
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تواند در سطوح بالايي از ناكامي و فشار كارهايش مورد پسند همه قرار گيرد و همين موضوع مي
  .رواني بينجامد

 در پژوهش خود نشان دادند كه افراد با (Kardum & Krapic, 2001)  كاردام و كراپيك   
زا از راهبرد منفعلانه از قبيل اجتناب، خود هاي تنيدگي بالا در مواجهه با موقعيت1نوروزگرايي

هاي مبتني بر ستيزه جويي بين فردي از قبيل چنين شيوهملامت گري، تفكر آرزومندانه و هم
اي فزاينده لذا، سطوح بالاتر نوروزگرايي به گونه. كنند هيجاني استفاده مي خصمانه و تخليهواكنش

. شود بهزيستي ذهني افراد كاهش يابدكند كه باعث ميخطر تجربه عواطف منفي را تشديد مي
ت اي هيجان مدار و مسئله مدار اثر مثبگرايي بر سبك مقابلهچنين، نتايج نشان داد كه برونهم

  .ي اجتنابي اثر مثبت مسقيم داردمستقيم و روان رنجورخويي بر سبك مقابله
   هاي مهاجر دريافتند،اي در مورد زوج در مطالعه(Folkman et al, 1986)    فلكمن و همكاران 

 -  گريز گر، خويشتن داري وي رويارويهاي روان رنجورخويي بالاتري داشتند، مقابلهها كه نشانهآن
هاي روان در همين نمونه، نشانه. تري نيز پذيرفتندتري بكار برده و مسئوليت بيشاب بيشاجتن

  .گر و ارتباط منفي با حل مدبرانه مسئله داشتنداي رويارويشناختي ارتباطي مثبت با مقابله
گرايي و درون گرايي با ارتباط بين برون" با عنوان (Nakano, 1992)    در پژوهشي كه ناكانو 

 ژاپني انجام داد، به اين نتيجه رسيد كه افراد برون گرا اغلب نه 176 در مورد "ايراهبردهاي مقابله
كنند بلكه از اجتناب نيز در تنها از راهبرد مسئله مدار جستجوي حمايت اجتماعي استفاده مي

  .كنندتر استفاده ميمقايسه با افراد درون گرا بيش
 در پژوهش خود نشان دادند كه روان (Vollrath & Torgerson, 2000)    والراس و تارگرسون 

اي هيجان مدار اثر اي مسئله مدار اثر منفي معنادار، بر سبك مقابلهرنجورخويي بر سبك مقابله
چنين، نشان دادند هم. اي اجتنابي اثر منفي و غيرمعنادار داردمثبت و غير معنادار و بر سبك مقابله

ي مقابله، مانند جستجوي حمايت اجتماعي، تر به استفاده از اشكال سازگارانهيشگرا بكه افراد برون
  .دهندتفكر مثبت يا تفسير دوباره يا جانشين سازي و كنترل تمايل نشان مي

هاي شخصيت و راهبرد مقابله را مورد  در پژوهشي كه ارتباط بين ويژگي(Bolger, 1992)     بولگر
اي مسئله مدار و ويژگي شخصيتي روان تيجه رسيد كه بين راهبرد مقابلهبررسي قرار داد، به اين ن

به بيان ديگر، هرچه ميزان روان رنجورخويي . رنجورخويي همبستگي منفي معنادار وجود دارد
  .اي مسئله مدارتري اتخاذ خواهد كردتر باشد، در برابر استرس، راهكارهاي مقابلهآزمودني كم

                                                 
1-Neuroticism 
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ي مسئله مدار در پژوهش خود نشان داد كه برون گرايي با مقابله )(Klinike, 1998     كلينك
ي مسئله مدار ارتباط منفي دارد چنين، روان رنجورخويي با مقابلهارتباط مثبت دارد و هم

.(Quoted by Aghayousefi, 2001) 
ل روان  نشان دادند كه بين عام(Penley & Tomaka, 2002)    يافته هاي پژوهش پنلي و توماكا 

هاي منفي و استفاده از راهكارهاي هيجان مدارانه و بين عامل برون ي هيجانرنجور خويي با تجربه
ي عواطفي از قبيل شادماني ذهني و احساس ذهني گرايي، وظيفه شناسي و پذيرش با تجربه

  .سلامتي و استفاده از راهكارهاي مسئله مدارانه همبستگي وجود دارد
هاي  پس از بررسي خود تفاوتي بين شيوه(Folkman & Lazarus, 1986)روس     فولكمن و لازا

  .هاي استرس زا دست نيافتندي دختران و پسران در موقعيتبكار گرفته شده به وسيله
تر از هاي خود نشان دادند كه دختران بيش در بررسي(Carvar et al, 1989)    كارور و همكاران 

چنين، زنان هم. اهبرد حمايت اجتماعي در برخورد با استرس بهره ببرنددهند از رپسران ترجيح مي
تري به برون ريزي عواطف خود در مواقع استرس زا داشتند و از سوي ديگر، مردان فقط تمايل بيش

  .در استفاده از دارو و الكل به عنوان راههاي اجتنابي مقابله با استرس نسبت به زنان برتري داشتند
هاي كنار آمدن هيجان در پژوهش خود نشان داد كه دختران از روش (Hampel, 2007)    همپل 
ريزي عاطفي، نشخوارهاي اي ناسازگارانه مثل برونكنند و راهبرد مقابلهتر استفاده ميمدار بيش

  .برندتر بكار ميذهني، اجتناب و كنارگيري را نسبت به پسران بيش
 در پژوهشي نشان دادند كه ابعاد شخصيتي روان رنجور (Hewitt & Flett, 1991)    هيويت و فلت 

گرايي دارند و ابعاد شخصيتي برون گرايي و توافق ي مثبت با كمالخويي و وجداني بودن رابطه
ي معناداري را بين باز بودن به تجربه و ها رابطهي منفي با كمال گرايي دارند؛ آنپذيري رابطه

  . كمال گرايي نيافتند
كه (ي كمال گرايي و انعطاف پذيري در بررسي رابطه(Ferrari & Mutz, 1997)فرري و موتز     

 دانشجو به اين نتيجه رسيدند كه افرادي كه به 108در مورد ) هاي شخصيتي استيكي از ويژگي
ا توانند به آساني بتوانند فعاليت خود را به فعاليت ديگري تغيير دهند و افرادي كه نميآساني نمي

اين افراد براي كنار آمدن با اثرات . هاي جديد سازگار شوند، به كمال گرايي گرايش دارندمحيط
شان، آنان را از فشارهاي رواني زندگي مشكل دارند و ممكن است سبك زندگي سفت و سخت

  .سازش يافتن با تغييرات پيش بيني ناپذير زندگي باز دارد
 در پژوهشي بيان كردند كه بين كمال گرايي منفي (Stumpf & Parker, 2000)    استامف و پاركر 

و روان رنجوري رابطه وجود دارد؛ به اين دليل كه افراد روان رنجور نگران از اشتباه كردن هستند و 
چنين، نشان دادند كه بين كمال هم. در كارهايشان شك و ترديد دارند، با كمال گرايي رابطه دارد
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ي معنادار وجود دارد از آن جهت كه ارتباطي را بين وجداني دن رابطهگرايي مثبت و وجداني بو
  . بودن و استاندارد هاي شخصي يافتند
كمال گرايي و « با عنوان (Stoeber, Otto & Dalbert, 2009)     در پژوهشي استوبر، اوتو و دالبرت

 8- 5ي  يك دوره ساله كه دو بار در طول19 تا 14 نوجوان 214در مورد » پنج عامل شخصيتي
ماهه انجام دادند، نشان دادند كه وجداني بودن افزايش طولي را در كمال گرايي خود مدار پيش 

كند و روان نژند گرايي هيچ نوع كمال گرايي را پيش بيني نكرد؛ نه كمال گرايي خود مدار بيني مي
ي بودن نقشي مهم را در ها نشان دادند كه وجدانيافته. ي اجتماعيو نه كمال گرايي القاء شده

  .  كندكمال گرايي خود مدار ايفا مي
در پژوهشي براي بررسي اين موضوع كه كدام يك از صفات  (Slade & Owens, 1998) اسلد و اونز

شخصيتي با كمال گرايي رابطه دارد، خاطر نشان ساختند كه كمال گرايي مثبت با وجداني بودن 
 و ممكن است كه بعضي از اشكال خاص اين بعد را در بر در ارتباط مي باشد) وظيفه شناسي(

  . بگيرد
هاي ي بين ويژگيي رابطه در پژوهشي در زمينه (Frost et al, 1990)     فراست و همكاران

شخصيتي و كمال گرايي نشان دادند كه روان رنجوري و برون گرايي با كمال گرايي منفي در 
ي مثبت معنادار دارد و ن رنجوري با كمال گرايي منفي رابطهباشند، بدين معني كه رواارتباط مي

  . ي منفي معنادار داردبرون گرايي با كمال گرايي منفي رابطه
  

  :براي تحقق پژوهش چندين فرضيه و پرسش مورد بررسي قرار گرفتند كه از اين قرارند
   

  فرضيه هاي پژوهش 
  .عنا دار وجود داردي مهاي شخصيتي و كمال گرايي رابطه بين ويژگي-1
  .ي معنا دار وجود داردهاي مقابله با استرس رابطههاي شخصيتي و شيوه بين ويژگي-2
  .دار وجود دارد بين كمال گرايي دختران و پسران تفاوت معني-3
 .هاي مقابله با استرس دختران و پسران تفاوت معني دار وجود دارد بين شيوه-4
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  هاي پژوهش پرسش
ــد-1 ــده   ك ــي كنن ــيش بين ــصيتي پ ــي شخ ــت   ام ويژگ ــي مثب ــال گراي ــراي كم ــري ب ــوي ت ي ق

  دانشجويان است؟
ــده  -2 ــي كنن ــيش بين ــصيتي پ ــي شخ ــدام ويژگ ــي    ك ــي منف ــال گراي ــراي كم ــري ب ــوي ت ي ق

  دانشجويان است؟ 
هـاي مقابلـه بـا اسـترس        ي قـوي تـري بـراي شـيوه         كدام ويژگي شخصيتي پيش بيني كننـده       -3
  و پسران دانشجوست؟دختران ) هيجان مدار(
هـاي مقابلـه بـا اسـترس        ي قـوي تـري بـراي شـيوه         كدام ويژگي شخصيتي پيش بيني كننـده       -4
  دختران و پسران دانشجوست؟) مسئله مدار(
  

   پژوهشروش
  . باشدروش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مي    
ناســي ارشــد ي آمــاري ايــن پــژوهش را دانــشجويان دختــر و پــسر كارشناســي و كارشجامعــه    

ــامل    ــه ش ــت ك ــشگاه آزاد مرودش ــف    10000دان ــاي مختل ــسر از گروهه ــر و پ ــشجوي دخت  دان
بــر اســاس جــدول مورگــان نمونــه اي بــه حجــم . انــساني، تجربــي و رياضــي تــشكيل داده اســت

اي چنــد مرحلــه اي گيــري تــصادفي خوشــهبــه روش نمونــه)  پــسر185 دختــر و 185( نفــر 370
ــه ايــن صــورت كــه   ــين آن انتخــاب شــدند ب هــا ابتــدا گروههــاي مختلــف مــشخص شــده و از ب

هـاي گونـاگون بـه صـورت تـصادفي انتخـاب و از بـين چنـدين رشـته، چنـدين كـلاس بـه                          رشته
ــه ــشنامه گون ــده و پرس ــزينش ش ــصادفي گ ــيي ت ــاي ويژگ ــي و  ه ــال گراي ــاي شخــصيتي، كم ه

  . راهبردهاي مقابله را تكميل كردند
 - پـي آي   -ي نئـو  وهش از فـرم كوتـاه پرسـشنامه       در ايـن پـژ    :  پرسشنامه شخـصيت نئـو     -الف
ــو1آر ــه وســيله2 اف اف آي-يعنــي نئ ــابي (Haghshenas, 2004)ي حــق شــناس ، كــه ب ، هنجاري

روان نژنــد گرايــي، بــرون (ايــن پرســشنامه پــنج عامــل شخــصيت . شــده، اســتفاده گرديــده اســت
  .دهديم را مورد سنجش قرار) گرايي، باز بودن، توافق پذيري، با وجدان بدون

ــشنامه داراي  ــره 60     پرس ــت و داراي نم ــي پرســش اس ــل نم ــدي ك ــه  . باش ــايي ب ــريب پاي ض
ــه وســيله   75/0 از (Costa & McCrae, 2004)ي كاســتا و مــك كــري روش آلفــاي كرونبــاخ ب

                                                 
1-NEO Personality inventory – Revised (NEO –PI- R) 
2-NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) 
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ــا  ــناس    83/0ت ــق ش ــت و ح ــده اس ــزارش ش ــن   (Haghshenas, 2004) گ ــايي اي ــريب پاي  ض
   83/0 تــا 71/0ش كــرده اســت و در ايــن پــژوهش از     گــزار81/0 تــا 68/0پرســشنامه را از 

  . باشدمي
            شـــورت و همكـــاران-ي تـــريايـــن مقيـــاس بـــه وســـيله:  مقيـــاس كمـــال گرايـــي-ب

(Terry-short et al,1995)  ــه داراي ــي اســت و  2 ســاخته شــد ك ــت و منف ــاس مثب  خــرده مقي
ل در خـرده مقيـاس كمـال    ي بـرش ايـن آزمـون بـراي افـراد داراي اخـتلا             نقطـه .  پرسش دارد  40

  . ي كل ندارداين پرسشنامه نمره.  به بالاست-69گرايي 
ــشارت      ــال   (Besharat, 2004)ب ــي كم ــساني درون ــريب هم ــه   ض ــي را ب ــت و منف ــي مثب گراي

ــم . بدســت آورد87/0 و 90/0ترتيــب  ــون   ه ــن آزم ــايي اي ــاز آزم ــين ضــريب ب  بدســت 86/0چن
ــژوهش  .(Abolghasemi & Narimani, 2005)آمــد  ــايي ايــن پرســشنامه در ايــن پ  ضــريب پاي

  . باشد مي84/0 و 82/0به روش آلفاي كرونباخ به ترتيب 
ــشنامه -ج ــيوهپرس ــهي ش ــاي مقابل ــشنامه:  ايه ــيوهپرس ــهي ش ــاي مقابل ــه1ايه ــه ب     ك

ــيله ــن و لازارووس ــك م ــامل  (Folkman & Lazarus, 1988)س ي فل ــت، ش ــده اس ــه ش  6 تهي
  .كندي مقابله اي مساله مدار و هيجان مدار را اندازه گيري ميهماده است كه هشت شيو

ــته روش    ــه دو دس ــه ب ــشت گان ــاي ه ــن الگوه ــدار      اي ــسئله م ــاي م ــت  (ه ــستجوي حماي ج
ــاره   ــابي دوب ــزي شــده و ارزي ــذيري، حــل مــسوله برنامــه ري ــتاجتمــاعي، مــسئوليت پ و ) ي مثب

ــدار   ــان م ــرار  (هيج ــي، ف ــه اي، دوري گزين ــاب و–مقابل ــشتن داري اجتن ــده  )  خوي ــسيم ش تق
ــره  ــت و نم ــدارد  اس ــل ن ــك   در روش.(Aghyousefi, 2001)ي ك ــارويي لازاروس و فل ــاي روي ه

هـاي   و پايـايي خـرده مقيـاس       75/0من پايـايي پرسـشنامه بـا اسـتفاده از روش همـساني درونـي                
ــا   61/0آن از  ــي ت ــراي روش دوري گزين ــت    79/0 ب ــده اس ــزارش ش ــت گ ــابي مثب ــراي ارزي   ب

)Folkman & Lazarus, 1988(.   ــور ــان پ ــاني و آري  (Narimani & Arian pour, 2006)نريم
 بــرآورد كــرد 88/0) آلفــاي كرونبــاخ(پايــايي پرســشنامه را بــا اســتفاده از روش همــساني درونــي 

ضــريب پايــايي ايــن .  از پايــايي قابــل قبــولي برخــوردار اســتدهــد آزمــونكــه ايــن نــشان مــي
  .  برآورد شده است74/0ش آلفاي كرونباخ پرسشنامه در اين پژوهش به رو

هـاي آمـار توصـيفي، ضـريب همبـستگي پيرسـون، آزمـون                  تجزيه و تحليـل داده هـا بـه روش         
tمستقل و رگرسيون به روش گام به گام انجام گرفت  .  
  

                                                 
1-Coping styles  
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  ها يافته
  . دهد ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش را نشان مي1جدول 

 
 انحراف معيار متغيرهاي پژوهش ميانگين و - 1جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  متغير
  53/7  99/23  روان نژندي
  79/6  33/28  برون گرايي
  79/5  33/25  باز بودن

  54/6  61/27  توافق پذيري
  00/7  04/31  وجداني بودن

  25/11  53/70  كمال گرايي مثبت
  42/9  77/59  كمال گرايي منفي
  09/11  68/43  راهبرد هيجان مدار
  54/10  30/41  راهبرد مسئله مدار

  
  .ي معنا دار وجود داردهاي شخصيتي و كمال گرايي رابطهبين ويژگي: ي نخستفرضيه

 ارايه 2براي بررسي اين فرضيه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول 
 .شده است

 
   گراييهاي شخصيتي و كمال ماتريس همبستگي بين ويژگي- 2جدول

01/0 p<**   
يري و وجداني بودن ها گوياي آن بودند كه بين برون گرايي، باز بودن، توافق پذ    نتايج اين تحليل

ي مثبت معنادار وجود دارد و بين روان نژندي و كمال گرايي منفي و كمال گرايي مثبت رابطه
افزايش در برون گرايي، باز بودن، توافق پذيري و وجداني بودن با . ي مثبت معنادار وجود داردرابطه

 هامتغير روان نژندي برون گرايي باز بودن توافق پذيري وجداني بودن
كمال گرايي   -08/0  27/0**  15/0** 22/0**  31/0**

 مثبت
كمال گرايي  20/0**  02/0 01/0 -08/0 03/0

  منفي
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افزايش در كمال گرايي مثبت و افزايش در روان نژندي با افزايش در كمال گرايي منفي همراه 
  .است

  .د داردهاي مقابله با استرس رابطه معنا دار وجوهاي شخصيتي و شيوه بين ويژگي:ي دوم فرضيه
 ارايه 3    براي بررسي اين فرضيه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول 

  .شده است
  

  هاي مقابله با استرسهاي شخصيتي با شيوه ماتريس همبستگي بين ويژگي- 3جدول

01/0p<**   
ي نشان داده شده است، راهبرد هيجان مدار با روان نژندي رابطه 3    همان گونه كه در جدول 

نادار دارد و راهبرد مسئله مدار با وجداني ي منفي معمثبت و معنادار و با عامل توافق پذيري رابطه
بدين معني كه افزايش در روان نژندي با افزايش راهبرد هيجان . ي مثبت معنادار داردبودن رابطه

مدار و كاهش در توافق پذيري با افزايش استفاده از راهبرد هيجان مدار همراه است و افزايش در 
  . راهبرد مسئله مدار همراه استعامل وجداني بودن با افزايش استفاده از 

  .بين كمال گرايي دختران و پسران تفاوت معني دار وجود دارد: ي سومفرضيه
 4 مــستقل اســتفاده گرديــد كــه نتــايج آن در جــدول t    بــراي بررســي ايــن فرضــيه از آزمــون 

  .ارايه شده است
 
 
 
 
 
 
 

 متغيرها روان نژندي برون گرايي باز بودن توافق پذيري وجداني بودن

ي شيوه  22/0**  -007/0 -05/0  -24/0**  -03/0
اي مقابله

  هيجان مدار
ي شيوه  07/0  09/0  -04/0  -08/0  10/0** 

اي مسئله مقابله
  مدار
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  هاي كمال گرايي مثبت و منفي به تفكيك جنسيتي ميانگين مقايسه-4جدول 

 گرايي منفي و مثبت دختران و  نشان داده شده است، بين كمال4    همان گونه كه در جدول
  .پسران تفاوتي معني دار وجود ندارد

هــاي مقابلــه بــا اســترس دختــران و پــسران تفــاوت معنــي دار   بــين شــيوه:ي چهــارمفرضــيه
  .وجود دارد

 5 مــستقل اســتفاده گرديــد كــه نتــايج آن در جــدول t    بــراي بررســي ايــن فرضــيه از آزمــون 
  .ارايه شده است

  يانگين هاي شيوه هاي مقابله اي به تفكيك جنسيت مقايسه م-5جدول 
انحراف   ميانگين  جنسيت  متغيرها

  معيار
ي درجه

  آزادي
t  سطح

  معناداري
راهيرد 
هيجان 
 مدار

  دختر
 پسر

81/44  
56/42 

55/11  
37/10 

368 95/10 05/0 

راهبرد 
 مسئله مدار

  دختر
 پسر

23/42  
38/40 

47/10  
55/10 

368 69/1 09/0 

اي هيجان مدار دختران و هاي مقابله نشان داده شده است، بين شيوه5كه در جدول    همان گونه 
 .پسران تفاوت معنادار وجود دارد، اما بين راهبرد مسئله مدار دختران و پسران تفاوتي مشاهده نشد

ي قوي تري براي كمال گرايي مثبت كدام ويژگي شخصيتي پيش بيني كننده :1پرسش 
  دانشجويان است؟

هاي پيش بيني كمال گرايي مثبت دانشجويان بر اساس ويژگي(براي بررسي اين پرسش     
  .  ارايه شده است6از تحليل رگرسيون استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول ) شخصيتي

  

 يدرجه  معيارانحراف ميانگينجنسيت متغيرها
 آزادي

t اداري معنسطح 

كمال گرايي 
 مثبت

  دختر
 پسر

63/70  
43/70 

22/11  
31/11  

 

368 17/0 86/0 

 گرايي كمال
 منفي

  دختر
 پسر

36/59  
19/60 

03/10  
78/8 

368 84/0- 39/0 
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 هاي شخصيتي پيش بيني كمال گرايي مثبت دانشجويان بر حسب ويژگي- 6جدول 
هاي عامل

  شخصيتي
 R R2 F P جنسيت

  ي بودنوجدان
 

 000/0 23/61 11/0  33/0  دختران

  توافق پذيري
  

  000/0  42/17  08/0  29/0  پسران

ي قوي تري براي كمال گرايي  گوياي آن است كه وجداني بودن پيش بيني كننده6    جدول 
ي قوي تري براي كمال گرايي مثبت در دختران دانشجو است و توافق پذيري پيش بيني كننده

  .انشجو استمثبت در پسران د
ي قوي تري براي كمال گرايي منفي  كدام ويژگي شخصيتي پيش بيني كننده-2پرسش 

  دانشجويان است؟
هاي پيش بيني كمال گرايي منفي دانشجويان بر اساس ويژگي(    براي بررسي اين پرسش 

 .  ارايه شده است7نتايج آن در جدول . از تحليل رگرسيون استفاده گرديد) شخصيتي
 

   پيش بيني كمال گرايي منفي دانشجويان بر حسب ويژگي هاي شخصيتي- 7 جدول
 R R2 F P جنس  شخصيتيعامل

  
   نژنديروان

 

  دختر
  
 پسر

19/0  
  
21/0 

03/0  
  
04/0 

88/6  
  
07/9 

000/0  
  
000/0 

ي  نشان داده شده است، روان نژندي قوي ترين پيش بيني كننده7    همان گونه كه در جدول
 .  دختران و پسران استكمال گرايي منفي

هـاي مقابلـه بـا      ي قـوي تـري بـراي شـيوه        كدام ويژگي شخصيتي پـيش بينـي كننـده        :3پرسش  
  دختران و پسران دانشجوست؟) هيجان مدار(استرس

هاي مقابله با استرس دختران و پسران دانشجو بر پيش بيني شيوه(    براي بررسي اين پرسش 
 ارايه 8گرسيون استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول از تحليل ر) هاي شخصيتياساس ويژگي

  . شده است
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دختران و پسران دانشجو بر ) هيجان مدار( هاي مقابله با استرس  پيش بيني شيوه- 8جدول 
 هاي شخصيتيحسب ويژگي

نــشان داده شــده اســت، توافــق پــذيري در گــام نخــست و در   8    همــان گونــه كــه در جــدول 
اي هيجــان هــاي قــوي تــري بــراي راهبــرد مقابلــهگــام بعــدي روان نژنــدي، پــيش بينــي كننــده

  . باشندن و پسران دانشجو ميمدار در دخترا
هـاي مقابلـه بـا    ي قـوي تـري بـراي شـيوه     كدام ويژگي شخصيتي پـيش بينـي كننـده      :4پرسش  
  دختران و پسران دانشجوست؟) مسئله مدار(استرس 

هاي مقابله با استرس دختران و پسران دانشجو بر پيش بيني شيوه(    براي بررسي اين پرسش 
 ارايه 9 تحليل رگرسيون استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول از) هاي شخصيتياساس ويژگي

  . شده است
  

دختران وپسران دانشجو بر حسب ) مسئله مدار(هاي مقابله با استرس  پيش بيني شيوه- 9جدول
 هاي شخصيتيويژگي

 R R2 F P عامل شخصيتي  جنس
  دختران

  
  پسران

  
 برون گرايي

  
06/0 

  
05/0 

  
89/5 

  
000/0 

 نـشان داده شـده اسـت، بـرون گرايـي قـوي تـرين پـيش بينـي                    9 نـه كـه در جـدول          همان گو 
 .باشدپسران دانشجو مي اي مسئله مدار در دختران وكننده براي راهبرد مقابله

  
 

R R عامل شخصيتي  جنس
2

 F P 
  

  دختران
   پذيريتوافق

  
 روان نژندي

24/0  
  
29/0 

06/0  
  
08/0 

86/11  
  
89/8 

000/0  
  
000/0  
  

  
  پسران

  توافق پذيري
  

  روان نژندي

24/0  
  
29/0  

05/0  
  
08/0  

25/11  
  
52/8  

000/0  
  
000/0  
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  بحث و نتيجه گيري
هاي اجتماعي دارند، هميشه در تلاش و تكاپو     افراد با ويژگي برون گرايي تمايل به فعاليت

كنند، هيجان و تحرك را دوست ا مشكلي مواجه شوند، راههاي ديگري را امتحان ميهستند و اگر ب
     .(McCrae & Costa, 1980)مك كري و كاستا . دارند و به موفقيت در آينده اميدوار هستند

هاي مثبت كنند، داراي هيجانچنين، اين افراد از در جمع بودن احساس آرامش و شادي ميهم
گرايي مثبت را ها ارتباط با كمالاند كه اين ويژگيحاظ اجتماعي پيشرو و پيشگامباشند و از لمي

گرا رضايت واقع گرايانه از رفتارها دارند، با تحسين به دهد؛ بدين صورت كه افراد كمالنشان مي
ها نيز كنند، اما نتايج شكست آنشوند و براي رسيدن به موفقيت تلاش ميصورت مثبت تهييج مي

تر و يا آسان تر ري سازگارانه است؛ مانند تغيير دادن استانداردهاي شخصي و يا تلاش بيشرفتا
چنين، با جمعيت غير باليني، يعني جمعيتي كه در آن احساس - هم. گرفتن امور و كارهاست

  . اندكنند، در ارتباطآرامش و شادي مي
هاي ها از تجربه غني است و هيجان آنافراد با ويژگي باز بودن به تجربه از آن جهت كه زندگي     

گرايي هاي گوناگون دارند، با كمالكنند و تمايل به تلاش در فعاليتمثبت و منفي را تجربه مي
افراد با ويژگي توافق پذيري،  .)Costa & McCrae, 1992( اند كاستا ومك كريمثبت در ارتباط

كنند و تمايل به احترام گذاري به  را پنهان ميباشند، پرخاشگري خودداراي اعتماد به نفس بالا مي
يكي از خصايص افراد موافق اين است . (Costa & McCrae, 1992)ديگران دارند كاستا و مك كري

دهند كه اين خصايص كه در برابر رويدادهاي زندگي به صورت سازش پذير و منعطف پاسخ مي
دهد بدين صورت كه كمال گرايان در ن ميارتباط بين كمال گرايي مثبت و توافق پذيري را نشا

كنند و توجه خود را از كنند، احساس شكست را درك ميمواجهه با مسايل بارها آن را يادآوري مي
 مبني بر (Stumpf & Parker, 2000)بر اساس نتايج استامف و پاركر . سازندشكست منحرف مي

توان بيان كرد كه وجداني بودن به دليل ي بين كمال گرايي مثبت و وجداني بودن ميوجود رابطه
چنين، افراد با هم. ارتباط مثبتي كه با استانداردهاي شخصي دارد، با كمال گرايي مثبت رابطه دارد

     توانند فعاليت خود را به فعاليت ديگري تغيير دهند و باويژگي وجداني بودن به آساني مي
ي اين افراد را با كمال گرايان ين خصايص رابطهمحيط هاي جديد به آساني سازگار شوند كه ا

اند و در انجام كارهايشان افراد روان رنجور از اين رو كه نگران اشتباه كردن. دهدمثبت نشان مي
افراد كمال گراي منفي از اشتباه كردن . كنندگرايي منفي را پيشه ميشك و ترديد دارند، كمال

رسد و از بدست آوردن خشنودي از آنچه ي خوب بنظر نميپرهيزند براي شخص انجام هيچ كارمي
در حالت طبيعي خوب انجام شده است، ناتوان است، احساس هاي حقارت و آسيب پذيري او را فرا 

از اين رو، با افراد با . كه كاري را شروع كنند، خسته استگيرد و از لحاظ هيجاني پيش از اينمي
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اند و مستعد ابتلا به افسردگي بوده و عدم بي ثباتي  مزاجويژگي روان رنجوري كه داراي تلون
  . باشدخوان ميدارند، هم...) اضطراب، خشم، افسردگي و( عاطفي 

هاي خشم، اضطراب، شرم، تكانشگري و آسيب پذيري از ي روان رنجوري مقياس    افراد با خصيصه
ها مربوط     يال، آرزوها و خواستهدهند و تكانشگري به ناتواني در كنترل اماسترس را نشان مي

افراد مضطرب وقتي . شود و در نهايت، آسيب پذيري، احساس ناتواني در مقابله با استرس استمي
ي از اين رو، افراد با نمره. شوندشوند، نااميد شده و دچار ترس ميبا موقعيتي اضطرابي مواجه مي
    كنند، مك كري و جان مدار را پيشه مياي هيجانهاي مقابلهبالا در روان رنجوري شيوه

(McCrae & John,1992) .دردي دوستي، احساس همفروتني، اعتماد، نوع: ويژگي افراد توافق پذير
 (Costa & McCrae, 1992)باشد، كاستا و مك كري با ديگران و اشتياق براي كمك به ديگران مي

ي مقابله اي هيجان مدار ي مثبت و با شيوهر رابطهي مقابله اي مسئله مداها با شيوهكه اين ويژگي
ي مقابله تر در برابر استرس شيوهي منفي دارد، بدين صورت كه اين افراد با اين ويژگي   كمرابطه

جا از آن) وظيفه شناسي(چنين، افراد با ويژگي وجداني بودن هم. كننداي هيجان مدار را پبشه مي
 قدرت جهت دهي خوبي در زندگي و نظم دروني در شروع و كه سخت كوش و هدفمند بوده و

كنند و در هنگام شوند و كار را متوقف نميي كار نااميد نميمداومت كار دارند، به آساني در ادامه
ب مقابله اي مسئله از اين رو، اين افراد شيوه. دهندمواجهه با مشكل به صورت تكانشي پاسخ نمي

   (Costa & McCrae, 1992).كنند مدار را پيشه مي
هاي فردي كه يكي از دلايل آن عوامل خانوادگي از     افراد كمال گرا ممكن است به دليل تفاوت

  هماچك،باشدمي...  انتقاد گر و،گيرگاه تأييدگر، سختوالدين غير تأييدگر و يا گاه :جمله
)Homachek, 1978(گرايي ايجادرا در كمالگرايي را پيشه كنند، اما جنسيت تفاوتي ، كمال   

  .كندنمي
اي  كنند و راهبرد مقابلهتر استفاده ميمدار بيشهاي كنار آمدن هيجان    دختران از روش
ريزي عاطفي، نشخوارهاي ذهني، اجتناب و كنارگيري را نسبت به پسران ناسازگارانه مثل برون

    (Hampel, 2007). برندتر بكار ميبيش
ن ارتباطي مثبت با استانداردهاي شخصي دارد، بدين معني كه افراد وجداني بود    وجداني

افراد با ويژگي وجداني بودن به آساني . دهندهاي شخصي براي خود قرار مياستانداردها و ايده آل
هاي جديد به آساني سازگار شوند توانند فعاليت خود را به فعاليت ديگري تغيير دهند و با محيطمي

دهد به همين دليل، افراد گرايان مثبت نشان ميي اين افراد را با كمالخصايص رابطهكه اين 
  .كنندمثبت را پيشه ميوجداني كمال گرايي 
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، داراي اعتماد به نفس بالا هستند، تمايل به احترام گذاري )با ويژگي توافق پذيري(     افراد موافق
 از خصايص  يكي.Costa & McCrae, 1992)( كنندبه ديگران دارند و پرخاشگري خود را پنهان مي

دهند پذير و منعطف پاسخ ميافراد موافق اين است كه در برابر رويدادهاي زندگي به صورت سازش
دهد، بدين صورت كه كه اين خصايص ارتباط بين كمال گرايي مثبت و توافق پذيري را نشان مي

كنند كنند، احساس شكست را درك ميادآوري ميكمال گرايان در مواجهه با مسايل مكررا آن را ي
     كنند كه اين خصايص با كمال گرايي مثبت در ارتباطو توجه خود را از شكست منحرف مي

  . باشدمي
اين .     افراد روان رنجور نگران از اشتباه كردن هستند و در انجام كارهايشان شك و ترديد دارند

افراد كمال گراي منفي از اشتباه . راي باورهاي غير منطقي باشندتري دارد كه داافراد احتمال بيش
پرهيزند، براي شخص انجام هيچ كاري خوب بنظر نمي رسد، از بدست آوردن خشنودي كردن مي

هاي حقارت و آسيب پذيري چه در حالت طبيعي خوب انجام شده است، ناتوان است، احساساز آن
از اين رو، با . اندكه كاري را شروع كنند، خستهجاني پيش از اينگيرد و از لحاظ هيها را فرا ميآن

باشند، مستعد ابتلا به افسردگي بوده و عدم افراد با ويژگي روان رنجوري كه داراي تلون مزاج مي
توان بيان از اين رو، مي. باشندخوان ميدارند، هم...) اضطراب، خشم، افسردگي و( بي ثباتي عاطفي 

  .كنندوان رنجور كمال گرايي منفي را پيشه ميكرد افراد ر
دهند و در هنگام مواجهه با     افراد روان رنجور در مقابله با استرس خشم و تكانشگري را نشان مي

بدين معني . McCrae & John, 1992)(كنند مشكل احساس نااميدي، ترس، تنهايي و ناتواني مي
جا كه ويژگي افراد موافق و از آن. كنند مدار استفاده ميكه در برابر مشكلات از راهبرد هاي هيجان

كنند و باور دوستي و همدلي است، به ديگران مشتاقانه كمك ميسادگي، اعتماد، نوع) توافق پذير(
كنند، ممكن است در برابر مشكلات ديگران را گونه رفتار ميها هميندارند كه ديگران نيز با آن

از اين رو، ممكن است در . دهنده فكر كنند كه ديگران او را ياري نميگونياريگر نبينند و اين
-كه همان شيوه(هاي منفي مانند ترس، اضطراب، عصبانيت و غم و اندوه مواجهه با مشكل، هيجان

ها مانع از تفكر و تصميم گيري را تجربه كنند كه وجود اين هيجان) اي هيجان مدارندهاي مقابله
كه افراد برون گرا به مسايل به دليل اين. شوددن استرس و حل مسئله ميصحيح جهت برطرف كر

ي جمع گرايي دارند، وقتي با مشكلات كنند و روحيهو مشكلات به صورت يك چالش نگاه مي
    مدار است، استفادهاي مسئلههاي مقابلهشوند، از حمايت اجتماعي كه يكي از شيوهمواجه مي

  .)Watson & Clark, 1992; Goldberg, 1990(كنند مي
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